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آمبولانس

فردا گذرانى

ــه ضميمه روزنامه  � ــان الگو» يك دوماهنام «گفتم
خراسان است كه قصد دارد فعاليت رسانه اى در زمينه 
الگوى اسلامى پيشرفت زنان داشته باشد. در تازه ترين 
شماره اين دوماهنامه كه با قيمت پنج هزارتومان ارايه 

ــده؛ مهدى مهريزى، محمدرضا زيبايى نژاد، فاطمه  ش
توفيقى، ليلا سادات زعفرانچى و اسما بارلاس به سوالات 
اين شماره در خصوص چگونگى و چرايى پيشرفت زنان 
ــلامى و تحقق الگوها در اين زمينه پاسخ  از مسير اس

داده اند. اصلى ترين بخش اين شماره از گفتمان الگو به 
گفت وگو با دكتر سريع القلم و دكتر پيغامى اختصاص 
ــرفت بر اساس دو  ــى روش هاى پيش دارد كه به بررس

گفتمان جهانى و بومى پرداخته اند. 

گزارش فردا

گيسو فغفورى:  ساعت پنج  روز چهارشنبه، نهمين جشن امضاى لاك پشت پرنده 
آغاز مى شود؛ جشن بهاره، جشنى كه حدود 30نفر از نويسندگان كودك و 
نوجوان در شهركتاب مركزى پشت ميزها مى نشينند و با خوانندگان آثارشان 
از نزديك ديدار مى كنند. كودكان و نوجوانان مى آيند صميمى و گاهى جدى 
و جسورانه ايرادها و زيبايى هاى كتاب هايشان را به آنها مى گويند. برخى هم 
كه كتاب را همراه دارند يا تازه خريده اند اگر دلشان خواست امضاى خالقش، 
مترجمش يا شاعر كتاب را مى گيرند. در كنار آن هم يك گروه عروسك گردان 
ــت راه پيدا كرده اند با  ــتان هاى كتاب هايى را كه به فهرس بخش هايى از داس
ــك ها اجرا مى كنند. گوشه وكنار فروشگاه داستان خوانده مى شود هم  عروس

مادر و پدرها و هم نويسنده ها همه براى بچه ها. تجربه جشن هاى قبلى نشان داده است كه مهم 
نيست كسى كودكى دور و برش نباشد، يا با فهرست لاك پشت پرنده آشنايى نداشته باشد يا اصلا 
كتاب كودك و نوجوان دغدغه نباشد، اين مراسم مى تواند يك خوشامدگويى به تابستان باشد 
با سبدهاى پركتاب. فرصتى كه بهترين كتاب ها را براى روزهاى تعطيل پيش رو انتخاب كرد و 
خريد و بعدتر خواند و خواند و خواند. انتخاب كتاب خوب براى كودك، دغدغه بسيارى است؛ 

ــب باشد و مفاهيم زندگى امروز را به بهترين  اينكه تصاويرش براى او مناس
شكل برايش مطرح كند و... اما اين تنها ويژگى اين جشن و فهرست نيست. 
ــال پيش كه اولين جشن امضاى «لاك پشت پرنده» برگزار شد  اسفند دوس
رونمايى كتاب هاى داستان يا آلبوم هاى موسيقى چند وقتى بود تعطيل شده 
ــن يك جورى جاى خالى اين ديدارهاى گاه گاه را آن هم براى  بود. اين جش
ــنده هاى كودك حالا با اين فهرست آشنا  كودك و نوجوانان پر كرد. نويس
شده اند، ناشران مى دادند جايى هست كه فصل به فصل آثارشان را بررسى 
ــدر و مادرها و نوجوانان مى دانند، مى توانند به اين  مى كند همان طور كه پ
انتخاب ها اعتماد كنند. نمونه اين فهرست را شوراى كتاب كودك سال هاست 
ــر مى كند اما يك مقدار با فاصله طولانى تر. فردا كه جشن لاك پشت پرنده برگزار شود،  منتش
نويسنده هايى مى آيند همچون «حافظ موسوى»، «احمدرضا احمدى»، «ناهيد طباطبايى»، «فرهاد 
حسن زاده»، «مژگان كلهر»، «نسرين وكيلى»، «پروين على پور»، «آتوسا صالحى»، «فرمهر منجزى»، 
«غلام رضا امامى» و جمعى ديگر همچون «على خاكبازان». فردا فرصتى است براى يك دورهمى 

جدى و دوست داشتنى. 

به استقبال تابستان با جشن لاك پشت پرنده 

ميراث فردا

سعيد برآبادى: اين بار ديگر نه دعواى توفان سياه بود با درخت ها 
ــد. يك ورقه  ــى تاريخى را بتوپان ــقف عمارت و نه بارانى كه س
حكم دادگاه كافى بود تا عصر يكشنبه، عمارت تاريخى حسام 
ــتداران ميراث فرهنگى تهران فروبريزد  لشگر جلو چشم دوس
ــت هاى ناتوان ما در برابر  و از خاكش خاطره اى بماند براى دس
ــارت قاجارى در حالى تخريب  تيغه هاى فلزى بلدوزر. اين عم
شد كه اميد به زنده ماندن و رونق گرفتنش كم كم داشت جوانه 
ــور كه بختيارى، مدير حوزه  ــى زد. گمان بر اين بود، همان ط م
ــده داده، مالك اين خانه نتواند  ــت ديوان عدالت ادارى وع رياس
ــال  ــدوى دادگاه به جنگ تاريخ تهران برود اما...  س ــا حكم ب ب
ــانس را آورد كه جزو آخرين  ــام لشگر، اين ش 84 عمارت حس
ــت باشد اما خطر هنوز از بيخ گوش اين  ورودى هاى اين فهرس
خانه قاجارى نگذشته بود كه مالكان تصميم گرفتند يك شبه 

بلدوزر را به جان خانه بيندازند. ماجرا اما فاش شد و به رسانه ها 
ــيد تا جايى كه مردم محله خيام، استشهاد جمع كردند و  كش
به شهردارى راپرت ماجرا رسيد و تخريب موكول شد به وقتى 
ــرش را نمى كرد، هفته قبل كه ديوان  ديگر. ولى هيچ كس فك
ــكايت مالك، راى به خروج خانه از  ــاس ش عدالت ادارى بر اس
ــبه، آن عمارت زيبا جلو  ــت آثار ملى كشور داده، يك ش فهرس
چشم دوستداران ميراث فرهنگى و در سكوت رسانه ها فروبريزد. 
كارشناسان ميراث فرهنگى هنوز متعجبند كه چطور حكم اوليه 
دادگاه با وجود آن اخطار مدير حوزه رياست ديوان عدالت ادارى، 
ــالوده يكى از  ــته اين جرات را به مالك خانه بدهد كه ش توانس
منحصربه فردترين خانه هاى ايرانى با معمارى درونگراى هشتى 
ــخص است و آن  ــاند. اما يك چيز مش و اندرونى را از هم بپاش
ــه زمانى برمى گردد كه ملك از  ــرنخ اين اتفاق ها ب هم اينكه س

يك پلاك به دو قسمت شرقى و غربى بدل شد و مالك بخش 
غربى براى آن كيسه دوخت؛ بنايى كه يكى از منحصربه فردترين 
سرستون ها، شاهنشين ها، تزيينات برگ كنگرى و گل قاشقى 
را در حافظه تهران ابدى كرده بود با اين انتقال مالكيت به ليزى 
ــاختمان را به حال خود رها كرد  پرتگاه تخريب افتاد. مالك س
ــه از اين طريق، جواز تخريب آن زودتر از  تا آرام آرام بميرد بلك
موعد صادر شود. بيرون راندن حسام لشگر، آنطور كه محلى ها 
به «شرق» گفتند، چنددقيقه اى بيشتر طول نكشيده؛ ديوارهاى 
كهنه ديگر توانايى اين همه نسيان را نداشته اند، سقف، بار امانت 
نمى توانسته بكشد و در يك چشم  به هم زدن، تلى از خاك به جا 
مانده از عمارتى كه ساخت آن يك سال به طول انجاميده و بيش 
ــال ساكن خيابان خيام بوده است. حالاست كه تاريخ  از صدس

حسام لشگر همچون خانه اش، از يادها برود. 

بلدوزر، جان «حسام لشگر» را گرفت

 پوريا عالمى

كارتون خواب

چرا رامين منفجر نشد؟ 

آمبولانس را زده بودم كنار و با باقى اراذل واوباش كه  �
ــده ايم در كار رذالت بوديم كه يكهو  سلطان رسانه ها ش
محمدعلى رامين، معاون مطبوعاتى آقاى احمدى نژاد، 
ــان و قفل فرمان چرخان و نارنجك در دست با  نفس كش
يك حالت قشنگ انتحارى، دوان دوان آمد و خودش را 
انداخت وسط ما و داد زد: من آمده ام. ديروز هم به روزنامه 
آرمان گفتم كه «من آمده بودم در جمع اراذل واوباش كه 

سلطان رسانه ها شده اند خودم را منفجر كنم.»
گفتم: قتل با اره برقى در تگزاس ديده بوديم، انفجار با 
معاونت مطبوعاتى در مطبوعات نديده بوديم كه ديديم. 
بعد من و اراذل واوباش كه سلطان رسانه ها شديم تا 
ــمرديم كه رامين منفجر شود نشد. چرا؟ بررسى  10 ش
كرديم ديديم درست است كه رامين قصد داشته خودش 

را در مطبوعات منفجر كند اما خب حالا گفتن ندارد. 
خلاصه توى همين حيص وبيص ديدم يكى آن طرف 
خيابان رفت دم گمرك و دوتا اجى مجى لاترجى كرد و 
زرتى ارز دارو تبديل به پورشه شد كه ربطى به داستان 

ما ندارد. 
رامين كه هى داشت ضامن نارنجك را مى كشيد تا 
ــلاطين رسانه منفجر  خودش را بين اراذل واوباش و س
ــد، گفت: «اما بلافاصله تمام عوامل بيگانه و منافقان  كن
ــانه ها  ــدند و در برخى از رس از خيابان ها جمع آورى ش

لانه سازى كردند.»
ــم ديديم توى همه  ــن لحظه ما نگاه كردي در همي
كشوهاى تحريريه ها تعدادى لانه وجود دارد و يكسرى 

اراذل واوباش و عوامل بيگانه توش پنهان شده اند. 
ــت خودش را منفجر كند  رامين كه واقعا قصد داش
ــودم خودم را فدا كنم و چيز ديگرى  گفت: «من آمده ب

در ذهن نداشتم.»
ــد و  ــازى اش انفجار عظيمى ش ــر فداس ــه بر اث ك
همه چيز رفت هوا و مطبوعات رفتند هوا و مطبوعاتى ها 
ــوا و آمبولانس چى  ــس پريد ه ــدند و آمبولان هوا ش
ــد و خلاصه گردوخاك زيادى شد و خاكش  هوايى ش
ــم خيلى ها رفت و بعد... بعد كه گردو خاك آن  به چش
ــت،  ــود خودش را منفجر كند نشس ــس كه آمده ب ك
ديديم اراذل واوباش كه سلطان رسانه شده اند دارند كار 
ــان را مى كنند و فقط خبرى از رامين در دست  خودش
ــت. به همين مناسبت از يابنده تقاضا مى شود در  نيس
صورت پيداكردن رامين و... يافته را پيش خودشان نگه 

دارند و جلو انفجار را بگيرند. 
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